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علیرضـای خوش روحیـه بـا سرشـانه هایی ورزیـده، جلـو دروازه عری� گلبـال می نشـیند. دروازه ای کـه ۹ متر عرض 
زمیـن بـه آن تعلـق دارد. حـالا علیرضـا در پسـت دفـاع راسـت بـا پیراهن شـماره یک، طـوری جلو لنـز عکاسـمان فیگور 
می گیـرد کـه در بازی هـای قهرمانـی حضـور دارد. او می گویـد: در تیـم گلبـال، هماهنگـی بین سـه نفرِ حاضـر در زمین 

مهم تـر از قـدرت فـردی اسـت. هـر حرکتـی و هـر دفاعی وابسـته به اعتمـاد واقعی اسـت که بیـن آن ها جریـان دارد.
 ایـن مـرد گلبالیسـت، دسـتش را از روی زمیـن برمـی دارد، بـه مشـکلات مسـیر ورزشـی اش اشـاره می کند؛«پوسـت ما 

مسـتقیم بـا زمیـن در تماس اسـت. به دلیل اینکـه در این سـالن ورزش های دیگر مثـل والیبال هم برگزار می شـود،
کـف آن آلـوده اسـت. یک بار به همین دلیل، به بیماری پوسـتی مبتلا شـدم و مشـکلات زیادی برایـم به وجود آمد.«

علیرضا، بازیکن تیم ملی که در مسابقات گلبال قهرمانی آسیا بسیار مقتدر ظاهر شد. تیم ایران در این بازی ها،
تیم هـای عربسـتان، اسـترالیا، عـراق، ازبکسـتان و تایلند و چین را شکسـت داد و با قدرت، قهرمـان این رقابت ها 
شـد. علیرضـا کـه یکـی از اعضـای ثابـت تیم ملـی کشـورمان بـود، خاطره جالبـی از ایـن رقابت ها بـه یاد مـی آورد و 
می گویـد: در بـازی نیمه نهایـی رقابت هـای قهرمانـی آسـیا پاسـیفیک کـه پیـش از فینال برگزار شـد، یـک گل بد 
خـوردم، آن هـم درسـت وقتـی تنهـا بیسـت ثانیـه به پایـان بـازی نیمه نهایی مانـده بود. آن گل باعث شـد فشـار 
زیـادی بـر مـن وارد شـود. البتـه ما در آن بازی، تیـم تایلند را بردیم و بـه فینال رفتیم. به خاطر همان فشـار بود که 
سـعی کـردم در فینـال بازیکنی باشـم کـه خودم و مربی هـا از من انتظار داشـتند. در بازی فینال یـک گل زدم که 

پیروزی ما را مقابل تیم چین که نایب قهرمان جهان و المپیک بودند، قطعی کرد و در نهایت قهرمان شـدیم.
سابقه این ورزشکار توانمند حالا پر است از حضور در زمین ها و میادینی که برای رسیدن  او به سط� حرفه ای 

لازم بـوده، ولـی همـراه ایـن تجربه های شـیرین، سـختی هـم در جریان بـوده اسـت. او می گوید: به 
مـا قـول دادند پس از این قهرمانـی، مبلغی به عنوان پاداش بدهند کـه هنوز اتفاق نیفتاده 

� باشـگاه بدن سـازی، خریـد مکمل های  اسـت. جـدا از ایـن، چنین مبل� کمی  تهش خر
ورزشـی و هزینه های درمان می شود.

باقـری اضافـه می کنـد: همیـن یـک ماه پیـش، وقتـی از مسـابقات برگشـتیم، در کمرم 
احسـاس ناراحتـی کـردم. درد و التهـاب در زمـان بـازی ایجـاد شـده بـود، ولی بـه خاطر 
هیجانـات بـازی جـدی اش نگرفتـم. از همـان موقـع درگیـر مـداوای کمـرم هسـتم تـا 

بـه شـرایط قبـل برگردم.
این عضو تیم ملی مانند هر ورزشـکار حرفه ای آرزوهای بلند هم دارد و می گوید:

هـدف مـن و اعضـای تیـم ایـن اسـت سـال ۲۰۲۸ در مسـابقات پاراالمپیـک 
شـرکت کنیم.

سرآمدی بدون امکانات○●�

قهرمانی آسیا با اقتدار○●�

که فق� ه� تیمی ها با آن صدا�تان بزنند؟    در تی� لقبی دار�د
دوستان� «داداش» صدای� می زنند.

که بعد از �� برد مه� ان�ام می دهید، �یست؟           اولین کاری
اول خداراشکر می کن� و بعد ه� ن�رهای� را ادا می کن�.

کار می کنید؟    برای آرام کردن استرسِ قبل از مسابقات مه� �ه
در جم� دوستان� قرار می گیرم تا در جو هی�انی آن ها، استرس �ادم برود.

   عادت خاصی قبل از شروع مسابقه دار�د؟
تا قبل از ا�نکه وارد زمین بشوم، صلوات می فرست�. قبل از این بازی ه� صلوات ن�ر کردم.

کدام غ�ای ایرانی است؟ گلبال شبیه     به ن�رتان،
قورمه سبزی؛ �ون معرکه است.

گـر روزی قـرار باشـد، فیلـ� زندگی تان سـاخته شـود، دوسـت دار�د �هکسـی نقش شـما     ا
کند؟ را بازی

لا ابراهی�، همان دوست� که «دادا» صدا�ش می زن�. لا. احتما به این واقعا فکر نکرده ام تا حا

کوتاه دار�د؟ گلبال شده است، �� جمله که تازه وارد    برای نوجوان نابینایی
گلبـال، شـهرت برا�ـش نمـی آورد، �عنـی م�ـل فوتبـال د�ـده نمی شـود ولـی می توانـد خواسـته های 

خـودش را بـا آن بـرآورده کنـد.

از روز اول گلبال، کنار علیرضا بودم. سال ۹۲ وارد مدرسه امید شدم، همان جا که گلبال را زیر نظر 
آقای جواد حیدری، مربی مان، شروع کردیم. بعدها عضو تیم ملی جوانان شدم و مقام سوم آسیا 
را آوردیـم، امـا از آن روز تا امروز، من و علیرضا همیشـه در کنار هـم تمرین کرده ایم. ما هم محلی 
هسـتیم؛ از کودکـی در یـک محلـه بـزرگ شـدیم، از طریـق ورزش یکدیگـر را می شـناختیم. هر 

مسـابقه ای رفتیم، هر تمرینی داشتیم، کنار هم بودیم.
وقتـی  در انتخابـی امسـال، فقـط علیرضـا بـه اردوهـای تیـم ملـی دعـوت شـد، تمریناتـش 
گـر تنهـا می مانـد، نمی توانسـت تمریـن کنـد. تیم ما کامـل نبود  سـنگین و حرفـه ای بـود. ا
و بچه هـا به دلیـل مشـکلات معیشـتی سـر کار می رفتنـد. بـرای همیـن مـا بـا هـم تمریـن 
کردیم، هر برنامه ای که از اردو می آورد، در سـالن اجرا می کردیم. راسـتش را بخواهید،
مـن هـم از او خیلـی چیزها یاد گرفتم؛ در این یک سـال بیشـتر از اینکه من به او کمک 

کـرده باشـم، او بـه من کمـک کـرد. علیرضا افتخار ماسـت.
انتخـاب او بـرای تیـم ملـی حقـش بـود؛ بـا اینکـه مـن زودتـر از او وارد گلبـال شـدم،
سـطحش بالاتـر بـود، قدرتـش بیشـتر، و مهم تـر از همـه اینکـه سـختی ها، او را 

سسـت نمی کنـد.

سال هاسـت کـه خـودم سرپرسـتی بچه هـا را برعهـده دارم. هـر قدمـی کـه علیرضـا در مسـیر ورزش برداشـته اسـت، بـا 
چشـمم دیـده ام. در دوره تحصیـل ابتدایـی اش همیشـه نگـران بـود از بقیـه بچه هـا کـم بیـاورد. بـرای همیـن مـن 

همیشـه تکیه گاهـش هسـتم.
پسـرم از کودکی به دلیل ازدواج فامیلی من و پدرش، شـرایط متفاوتی داشـت؛ هم نابینایی و  هم بقیه مشـکلات. از 
وقتـی وارد گلبـال شـد، انـگار مـن هم پا به پـای او ورزش کردم. هر مسـابقه ای که داشـت، دعـا کردم و بـا تمام وجود 
دنبالـش می کـردم. بـرای همیـن مسـابقاتش یـک نـذر داشـتم، پیـاده می رفتـم حـرم و بـرای سـلامتی و پیشـرفت 

او دعـا می کردم.
گـر امروز برای کشـور گل  وقتـی خبـر قبولـی اش در تیـم ملی آمـد، انگار همه سـختی های زندگی ام جبران شـد. ا

می زنـد، مـن ایـن موفقیت را لطف خـدا و کمـک حضرت ابوالفضـل)ع( می دانم.
هزینه هـا همیشـه سـخت بـوده اسـت؛ مـن سرپرسـت خانـواده ام و درآمـد زیـادی نـدارم، امـا نگذاشـتم روی 
مسـیرش تأثیـر بگـذارد. هرچـه توانسـتم فراهم کـردم. می گفتم تـو تلاش کن، خـدا بزرگ اسـت. خودش هم 

این هـا را می دانـد.

همیشه تکیه گاهش بودم

زهرا باقری
مادر علیرضا

افتخار ماست

ابراهی� جنگ�و
ه� بازی  و 

دوست علیرضا

گلبال م�ل قورمه سبزی ،معرکه است
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